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 ٤چكيده

توانـد منشـا بحث اعتباریات از مباحث مهمی است که در علوم مختلف از جمله فقه و اصول می
اثر باشد.حقیقت اعتبار و امور اعتباری، انواع اعتباریات و رابطه اعتبار با واقعیت از مسائل مهمی 

اید بـدان پرداختـه شـود. اندیشـمندان بسـیاری همچـون مرحـوم است که در مبحث اعتباریات ب
انـد. محقـق اصفهانی و علامه طباطبایی به تناسب در مورد مسائل یـاد شـده بـه بحـث پرداختـه

سیستانی نیز از جمله اندیشورانی است که در مباحث اصولی خود این بحث را مطرح نموه است. 
کند و بین این دو از سه جهتِ ماهیـت، هـدف، تقسیم میایشان اعتبار را به دو نوع ادبی و قانونی 

دارد کـه نهد. مقاله حاضر ضمن تبیین دقیق کلام ایشان در بحث اعتبار، بیان مـیصفات فرق می
بین اعتبار ادبی و قانونی نسبت به جهات یاده شده تفاوتی نیست و لذا تقسـیم اعتبـار بـه ادبـی و 

 رسد.قانونی صحیح به نظر نمی
 .یاعتبار قانون ،یستانیمحقق س ،یاعتبار ادب :هاژهکلیدوا
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 مقدمه

گیرد. این مسأله اعتباریات از مسائل مهمی است که در علوم مختلف مورد استفاده قرار می
مسأله در علومی همچون فلسفه، فقه، اصول، کلام، سیاست، اخلاق کاربرد داشته و تأثیرات 

 تواند بر جای گذارد.متنابه و شگرفی می
به عنوان مثال در علم فقه بسیاری معتقدند احکام تکلیفی اعتباری هستند،. همچنین 
بسیاری از احکام وضعی همچون ملکیت، زوجیت و .. نزد بسیاری از محققین اعتباری 

شوند یا در علم اصول فقه در بحث وضع برخی محققین قائل به اعتبار هستند محسوب می
، بحث انشاء، شرط متاخر نیز مباحث اعتباریات و عدم خلط یا در مباحث اجتماع امر و نهی

 آن با امور حقیقی توسط برخی محققین تاکید شده است.
در علم کلام نیز مباحث حسن و قبح جزء مباحثی است که با بحث اعتباریات گره 

 تواند در آن موثر باشد.خورده است و بحث از اعتباریات می
توجه مستقل به آن و گردآوری مسائل آن ذیل یک  برجسته نمودن بحث اعتباریات و

های مرحوم علامه عنوان و منسجم ساختن آنها به صورت یک نظریه بدون تردید از نوآوری
شود. اما اصل اندیشه اعتبار در علم بلاغت در مباحث مجاز و طباطبایی محسوب می

در  فقه نیز مخصوصاً های گذشته مطرح بوده است. همچنین در علم اصول استعاره در قرن
های مختلفی همچون وضع، صحیح و اعم، های متاخر چنانچه گفته شد در بحثدوره

مسأله اجتماع امر و نهی، شرط متاخر و... مسأله اعتباریات به صورت پراکنده توسط 
 محققین علم اصول مطرح شده است.

نموده است مرحوم از جمله دانشمندان علم اصول که مسأله اعتبار را آثار خود مطرح 
باشد، تحقیقات ایشان در باب اعتبار در آثار اصولی و فقهی اش از محقق اصفهانی می

های محقق اصفهانی توان گفت اندیشههای علامه طباطبایی مقدم بوده و حتی میاندیشه
در مسأله اعتبار الهام بخش مرحوم علامه در طرح مباحث اعتباریات به صورت منسجم 

 بوده است.
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اند مباحث اعتباریات را در آثار خود مطرح نموده  از دیگر اندیشمندان علم اصول که
دانند و لذا در مقدمه علم باشد. ایشان موضوع علم اصول را اعتبار میمحقق سیستانی می

 کند.اصول بحث اعتبار را مطرح می
یشان اعتبار را به نکته تمایز دهنده نظریه ایشان نسبت به نظر مرحوم علامه این است که ا

 کند.نماید و وجوه فارقی را بین این دو اعتبار بیان میادبی و قانونی تقسیم می
با توجه به اینکه دیدگاه ایشان در باب اعتبار مخالف با دیدگاه مرحوم اصفهانی و مرحوم 

شود، ضرورت دارد در اثری مستقل دیدگاه ایشان به صورت مبسوط مطرح علامه تلقی می
  .ده و مورد بررسی قرار گیردگردی

لذا پژوهش حاضر با طرح مباحث مقدماتی، به بررسی و نقد دیدگاه محقق سیستانی در 
 پردازد:زمینه مسأله اعتبار می

 ي اعتبارامعن

اعتبار در لغت از ریشه عبور و به معانی همچون اختبار، پند گرفتن و تفکر و پند گرفتن آمده 
رسد در معانی مختلف آن و به نظر می )۵۳۱/ ۴: ۱۴۰۵ابن منظور،  ؛۳۹۰/ ۲: تابی (فیومی،است 

که در تفکر از ظاهر عبور کرده و به عبور از چیزی به چیز دیگر اشراب شد ه است، چنان
 باشد.رسیم یا در مورد اختبار، اعتبار وسیله جهت رسیدن به مقدار میباطن می

 اصطلاحات متعدد اعتباري 

باشد و استقرا کلمات دانشمندان در علوم معمولاً در مقابل حقیقت میاعتبار در اصطلاح 
دهد که دو واژه حقیقت و اعتبار اصطلاحات گوناگونی داشته که مخصوصا فلسفه نشان می

 شود:در نوشته حاضر به برخی از آنها اشاره می
که . حقیقی به معنای نفس واقعیت خارجیه و تحقق عینی، مانند تحقق عینی وجود ۱

اصیل است و اعتباری مقابل آن، معنایی است بر خلاف آن، مانند ماهیت که در خارج 
 تحقق عینی و اصالت ندارد، بلکه موجودیت آن عارض وجود است.
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. حقیقی به معنای ماهیت موجوده با وجود مستقل و منحاز، مانند ماهیات جوهریه ۲
به معنای ماهیتی که موجودیت که موجودیت مستقل و منحاز دارند و اعتباری مقابلش 

یند. یعنی وجودش خارج از  مستقل و منحاز ندارد، مثل مقولۀ اضافه که آن را اعتباری گو
 طرفین اضافه نیست.

. در این اصطلاح که حقیقی و اعتباری وصف مفهوم است حقیقی، یعنی مفهومی ۳
ثار بر آن مترتب است مستقیما از مطابق خارجی دریافت شده و در مرحلۀ وجود خارجی، آ

گردد، مانند همۀ ماهیات شود و در مرحلۀ وجودی ذهنی آثار مربوطه بر آن مترتب نمیمی
حقیقیه، و اعتباری مفهومی است که مستقیما از خارج گرفته نشده بلکه با فعالیت قوای 

ی آید این مفاهیم یا از مصادیقاند به دست میادراکی روی مفاهیمی که از خارج گرفته شده
کنند که قابلیت ورود به ذهن را ندارند مانند مفاهیم وجود و عدم و وحدت و .که حکایت می

شود. یا مصادیقی دارند که جایگاه آنها فقط در اصطلاح به آن معقولات ثانیه فلسفی گفته می
توانند در موطنی غیر از ذهن پدیدار شوند مانند مفهوم نوع وجنس که در در ذهن است و نمی

 شود.لاح به آنها معقولات ثانیه منطقی گفته میاصط
. حقیقی، یعنی آن چه عقل نظری ناچار است که به تحقق آن اذعان نماید، مانند انسان و ۴

چه که از حقائق مالکیت آن نسبت به قوای خویش و نظیرآن، و در مقابل آن، اعتباری یعنی آن
انسان در معیشت اجتماعی یا طبیعی  عینی و ذهنی حکایت ندارد عقل عملی برای نیازمندی

سازد، مانند عناوین ریاست و مرئوسیت و مالکیت و زوجیت و نظایر اینها در سطح زندگی می
نماید و بر این اجتماعی، که عقل عملی در مستوای معیشت و جامعه برای آنها فرض وجود می

  )۱۴۴-۱۴۰/ ۲: ۱۳۸۷، (طباطبایینماید. ای را ترتیب میموجودات اعتباری آثار مربوطه
باشد معنای ای که برای اعتباری بیان شد آنچه محل بحث میاز میان معانی چهارگانه

های اند تا رفع کننده نیازچهارم است که مطابق آن اعتباریات اموری هستند که اعتبار شده
 مختلف انسان باشند.

 هاي آن با ادراكات حقيقيخصوصيات ادراكات اعتباري و تفاوت

کند و در . ذهن انسان در دایره ادراکات حقیقی امور نفس الامری را کشف می۱
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باشد بر خلاف باشد و لذا علم، معلول برخورد ذهن با عالم خارج میجستجوی حقائق می
باشد و ساخت اعتباریات را واسطه مفاهیم اعتباری که ذهن انسان در مورد انها فعال می

 دهد.یجهت رسیدن به اهدافش قرار م
شود . با دقت نظر در خصوصیت اول، ویژگی دیگری برای ادراکات اعتباری آشکار می۲

و آن عبارت از این است که بر خلاف ادراکات حقیقی که گاهی موصله و گاهی غیر موصل 
به واقع هستند و ممکن است منطبق با عالم خارج باشند یا نباشند، ادراکات اعتباری دارای 

 باشند. مبتنی بر امر و نهی و توصیه می یک مفاد انشایی
. ادراکات حقیقی نتیجه حاجت و نیاز انسان و تابع نیازهای طبیعی انسان نیستند و لذا ۳

قابلیت تغییر را نیز نخواهند داشت و این به خلاف مفاهیم اعتباری است که متاثر از 
باشند تغییر پذیر میشود و لذا احتیاجات انسان و عواملی است که عارض بر حیاتش می

 . )۴۸-۴۷ :۱۴۲۶(الموسوی، 
. نکته دیگری که در مورد ادارکات اعتباری وجود دارد این است که درستی اعتبار به ۴

وجود مصلحت و غایت نیازمند است و همین مصلحت است که عقلا را به سوی اعتبار 
اعتبار کننده باشد، این  کشاند و لذا محقق اصفهانی بیان فرموده که اعتبار نباید مبغوضمی

در حالی است که ادراکات حقیقی اساسا ذهن منفعل بوده و نکته ذکر شده در مورد آنها 
 . )۱۳۷/ ۱: ۱۴۲۹(اصفهانی، باشد منتفی می

 تقسيمات اعتبار 

اند، برای آن انواعی را ذکر محققینی که مبحث اعتباریات را در آثار خود مطرح نموده
حاضر به صورت مختصر دو تقسیمی که توسط مرحوم علامه  اند که در بخشنموده

اند اشاره و سپس کلام محقق عراقی به صورت الله سیستانی مطرح نمودهطباطبایی و آیت
  مفصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
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 اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع 

ای مختصر به تعریف ایشان از است اشارهقبل از تقسیمی که علامه بیان فرموده شایسته 
 اعتبار داشته باشیم:

علامه طباطبایی اعتبار را به اعطای حد چیزی به شیء دیگری که این حد را ندارد، تعریف 
کند. توضیح این معنی عبارت از آن است که گاه یک شیء مصداق حقیقی یک مفهوم است می

ر عین حال ممکن است شیء مصداق مانند سر در بدن که مصداق حقیقی رأس است د
شود همانند اعتبار ریاست حقیقی رأس نباشد ولی به واسطه غرضی مصداق رأس اعتبار می

جمهوری که مصداق حقیقی رأس نیست ولی عقلا جهت بقای حیات اجتماعی رأس بودن 
  .)۱۶۰-۱۵۷ /۲: ۱۳۸۹، همو ؛۷۲/ ۱تا: (طباطبایی، بیکنند برای جمهور را برای او اعتبار می

کنند عبارت از آن است که یکی از تقسیمات مهمی که ایشان برای اعتباریات بیان می
باشند. و برخی اعتباریات بعد از اجتماع می» اعتباریات قبل از اجتماع«برخی از اعتباریات 

از نظر ایشان اعتباریات قبل از اجتماع، اعتبار افراد و قائم به تک تک افراد است خواه شخص 
در میان اجتماع باشد یا نباشد. اعتبارات قبل از اجتماع مصادیق زیادی دارند که نخستین آنها 
اعتبار ضرورت و وجوب است که در صدور هر فعلی ضرورت دارد. ایشان بر این اعتقاد 
است که علم انسان برای آنکه انسان را به سمت عمل بکشاند، علاوه بر تصور و تصدیق به 

بت به آن، لازم است آن کار را برخود واجب کند و بعد آن را اراده کند. لذا فایده و شوق نس
 وجود دارد. » وجوب«قبل از هر عمل اختیاری، اعتبار

» علت و معلول«با رابطه » انسان با فعل«ایشان بر آن است که این اعتبار، از تشبیه رابطه 
، حسن و قبح نیز از همین شکل گرفته است. از دیدگاه مرحوم طباطبایی علاوه بر وجوب

 قسم اعتباریات هستند که در همه افعال هست و لذا عمومیت دارند.
باشند می» اعتباریات عقلایی«در نقطه مقابل هستند که همان » اعتبارات بعد از اجتماع«اما 

پذیرد که از جمله فرض اجتماع صورت نمیشوند و بیگیری جامعه، حاصل میکه پس از شکل
 .)۲۲۰-۱۹۸/ ۲: ۱۳۸۹(طباطبایی، باشد کیت، ریاست و مرئوسیت میآنها مل
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 اعتبارات واقعي و اعتبارات محض

محقق عراقی از دیگر اندیشمندان اصولی است که مبنای خاصی در بحث اعتباریات دارد. 
ایشان مبنای خود را ضمن دو بحث وضع در ابتدای علم اصول و بحث احکام وضعی در 

 طرح کرده است. ضمن بحث استصحاب م
. اعتباریات محض که گاهی ۱شوند: ایشان معتقد است اعتباریات به دو قسم تقسیم می

کند و از نظر ایشان عبارت از اعتباراتی است که از آن به اعتباریات صرف نیز تعبیر می
شوند. مانند اعتبار موجودات وهمی قوامشان به اعتبار است و با قطع اعتبار، معدوم می

 .ن غولهمچو
آید و نیز مانند . اعتباریات واقعی همچون علقه وضعی ای که بین لفظ و معنی پدید می۲

 . )۶۲/ ۱: ۱۴۱۴عراقی، (باشند اعتبار ملکیت و زوجیت می
محقق عراقی معتقد است بین این دو قسم از اعتبار تفاوتی اساسی وجود دارد و نباید آنها 

 را در هم آمیخت.
عالم، در قبال تکوینیات محـض ـ و انتزاعیاتی که منشأ آن امور  وی بر آن است که در

ینی است ـ و در قبال حقیقت ادعایی، پدیده های دیگـری هم وجود دارند که منشأ تکو
شوند. ایجاد آنها جعل و اعتبار است، ولی پس از جعـل، جزء واقعیتهای این عالم می

باشد چرا که جدانی و ارتکازی میدلیل ایشان جهت اثبات چنین اعتباریاتی دلیل و
بالوجدان، واقعیـت ایـن امـور جعلـی و اعتبـاری بـه صرف ادعا نیست و اینگونه نیست 

از نظر ایشان بالوجدان اموری در  د.که حد چیزی به چیز دیگری تنزیلاً نسبت داده شو
از جعل، بقائاً  ر قـائم هستند، پسرچه حدوثاً به جعل جاعـل و معتبِ عالم وجود دارند که گ

 قائم به جاعل و معتبِر نیستند. 
ایشان اموری همچون ملکیت را که اضافه و نسبت خاص بین مالک و مملوک است نه از 

داند که با اعتبار معتبِر موجود و با عدم اعتبار یا اعتبار عدم از سوی اعتباریات محض می
داند که موجب حدوث و می های خارجیشود و نه از اضافات و نسبتمعتبر معدوم می

 وجود هیئتی خارجی و عینی در دو سوی نسبت باشد.



   ـترویجی مطالعات   ۱۴۰۴ستان پاییز و زم/ ۲۴دهم/ شماره دوازقه امامیه / سال فاصول دوفصلنامه علمی 

 

فرماید که اگر ما بخواهیم واقعیات عالم را دسته بندی کنیم به تعبیر دیگر ایشان می 
باشد؛ به این حقیقت این نوع اعتبار واقعیتی بین واقعیات محض و اعتباریات محض می

ه واقعیات محض هستند و از جهت دیگر شبیه اعتباریات معنی که این امور از یک جهت شبی
 هایی نیز با واقعیات و اعتباریات محض دارند.که تفاوتباشند؛چنانمحض می

شباهت آنها به اعتباریات محض از این جهت است که مانند آنها با جعل جاعل و اعتبار 
اعتبار، نگاه معتبر  شوند. و لکن بر خلاف اعتباریات محض پس از جعل ومعتبر حادث می

به آنها فقط طریق برای رویت آنهاست و بقاء آنها بالوجدان دائر مدار بقاء معتبر نیست؛ اما از 
شود یک امر خارجی محسوس از قبیل طرف دیگر در این سنخ از اعتباریات آنچه ایجاد می

های خارجی مانند فوقیت و تحتیت که موجب تحقق هئیت خارجی اضافات و نسبت
باشد آنچه با اعتبار این سنخ از اعتباریات پدید حسوس در دو طرف نسبت است، نمیم

آید قسم دیگری از واقعیات عام مانند ملازمات میان ماهیات و لوازم انها ست، که در می
 ظرف نفس الامر موجود است .

ید نسبت میان چوبایشان می های یک تخت نسبتی واقعی و خارجی است که گو
شود و یک امر خارجی محسوس است؛ اما علقه ایش هیئت قائم به تخت میموجب پید

وضعیه بین لفظ ومعنی که ره آورد قرارداد واضع است یا ملکیت حاصل از انشای متبایعین، 
با اینکه نسبتی واقعی میان لفظ و معنا و یا مالک و مملوک است که پس از حدوث با عدم 

انعدام نیست، موجب حدوث هیئت خارجی محسوسی در اعتبار واضع و متبایعین نیز قابل 
(عراقی، شود و از این جهت مانند حقائق ادعایی است لفظ و معنی و یا مالک و مملوک نمی

 . )۱۱۹-۱۱۷ :۱۳۹۴آملی،  ؛۱۰۲ /۴: ۱۴۱۷

 اعتبار ادبي و قانوني

به اعتبار تقسیم دیگر در بحث اعتبار را محقق سیستانی ارائه نموده است که تقسیم اعتبار 
 باشد.ادبی و قانونی می

داند و از همین رو بحث اعتبار را در مقدمه علم ایشان موضوع علم اصول را اعتبار می
 کند.اصول مطرح می
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است: امر اول بیان اصل فارق بین امور  ایشان مطالبشان را در ضمن سه امر بیان کرده
انواع اعتبار، که یکی اعتبار ادبی و دیگری  اعتباری و امور تکوینی است و در امر دوم به بیان

پردازد و در اعتبار قانونی وهمچنین به بررسی وجوه فرق بین اعتبار ادبی و اعتبار قانونی می
 فرماید. امر سوم ارتباط وعلاقه این دو نوع اعتبار را بیان می

 امر اول: فرق بين امور اعتباري و امور تكويني 

فرماید: امر تکوینی یک حقیقت و امور اعتباری و امور تکوینی میایشان در مقام فرق بین 
شود و نسبت ذهن بشری به این واقعیتی دارد که با اختلاف انظار و توجهات مختلف نمی

باشد. معنای این سخن این است که امور تکوینی، نسبت علم انفعالی به معلوم خودش می
ست و موجد چیزی نیست. بر این اساس یک ذهن انسان نسبت به این امور کاشف و طریق ا

شود. پس ذهن نسبت به آن واقعیتی وجود دارد و این واقعیت در ذهن انسان منکشف می
نامیم، یک حالت انفعالی و کاشفی دارد و لذا این واقعیت و به آن اموری که ما تکوینی می

 امور دائر مدار ذهنیات ما نیستند. 
کند. عمل ذهنی ابداعی است که فرد یا جامعه به آن اقدام میدر حالی که امر اعتباری، یک 

کند و به تعبیر ایشان نسبت عقل بشری به عمل ابداعی به این معناست که ذهن آن را ایجاد می
 باشد.باشد و ذهن نسبت به چنین اموری فعال میآنها نسبت علم فعلی به معلوم خودش می
فرماید ابداع ذهن است این است که ذهن آدمی میبه عبارت دیگر منظور از اینکه ایشان 

دیگر کاشف از آن امور و طریق به سوی آن امور نیست، بلکه ذهن انسان موجد این اعتبار 
است و با توجه به چنین خصوصیتی به اختلاف انظار و توجهات و جوامع، امکان اختلاف 

 . )۴۷ :۱۴۱۴(سیستانی، در آن وجود دارد 

 تبار و وجوه تفاوت آنها امر دوم: انواع اع

گوید دو نوع امر اعتباری پردازد و میالله سیستانی به تقسیم امر اعتباری میدر امر دوم آیت
 باشد: وجود دارد که عبارت از اعتبار ادبی و اعتبار قانونی می



   ـترویجی مطالعات   ۱۴۰۴ستان پاییز و زم/ ۲۴دهم/ شماره دوازقه امامیه / سال فاصول دوفصلنامه علمی 

 

 قسم اول: اعتبار ادبي 

حد یک چیز به چیز دیگر گوید اعتبار ادبی عبارت از اعطای ایشان در تفسیر اعتبار ادبی می
 . باشدبه منظور تأثیر در احساسات و عواطف دیگران، می

ء آخر بهدف التأثیر فی إحساس المجتمع و ء لشیأن الاعتبار الأدبی هو اعطاء حد شی«
 .)٤٧ :١٤١٤(سیستانی، » مشاعره

اصل این سخن یعنی اعطای حد یک شی به شی دیگر، همان تعریفی است که علامه و 
ید که این اعتبار، اعتبار ادبی است و در اند، اما ایشان میق اصفهانی از اعتبار کردهمحق گو

شود، حد اسدیت به زید که رجل شجاع است اعطاء مثال وقتی اسد بر زید، اطلاق می
و هدف از این اعطاء این است که  شود (حد یک شیء را اعطاء کردیم به شیء دیگر)می

فوس و در نظر دیگران ایجاد شود. که نتیجه آن تأثیر در احساسات هیبت و بزرگی زید، در ن
 باشد.دیگران می

به نظر ایشان این اعتبار با توجه به اینکه یک عمل که های اعتبار ادبی این است از ویژگی
فردی است و اجتماعی و عمومی نیست، متأصل نیست بعلاوه در اعتبار ادبی ایشان 

مراد جدی باهم مطابق نیستند، و در مثال فوق مراد استعمالی  گوید: مراد استعمالی ومی
یعنی رجل شجاع است یعنی لفظ بر چیزی » فرد ادعایی«است. ولی مراد جدّی » شیر«

 دلالت دارد ولی مراد جدّی چیز دیگر است.

 قسم دوم:اعتبار قانوني 

ز: تولید و ایجاد قراری اما اعتبار قانونی که نوع دوم اعتبار است به نظر ایشان عبارت است ا
 که با مصلحت فردی یا اجتماعی، مناسب است.

  .)۴۷ :۱۴۱۴(سیستانی، » صنع قرار المناسب للمصلحۀ الفردیه او الاجتماعیه«
مطابق این تعریف اگر قراری تحقق پیدا کند و مناسب با مصلحت جامعه و به تبع افراد 

 گویند. باشد، این را اعتبار قانونی می
های اعتبار قانونی نیز این است که به نظر ایشان این است که با توجه به اینکه گیاز ویژ
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باشد و مراد استعمالی و مراد جدی اعتباری عمومی است و آثار اجتماعی دارد، متأصل می
 باشد.در اعتبار قانونی برخلاف اعتبار ادبی، یکی می

 هاي اعتبار ادبي و اعتبار قانونيتفاوت

اختلاف  )۱بار ادبی و قانونی به تعبیر خود ایشان از سه جهت است که عبارت ازهای اعتفرق
 باشد:) اختلاف در صفت می۳ ؛غرض اختلاف در هدف و )۲ ؛در حقیقت

 جهت اول: اختلاف درحقيقت 

از نظر ایشان اعتبار ادبی و قانونی از حیث حقیقت باهم مختلفند، حقیقتاً دو چیز هستند و 
باشند، دلیل اختلاف در حقیقت و ماهیت این دو اعتبار از نظر ایشان این میماهیتاً متفاوت 

است که اعتبار قانونی یک قراری است که با عمل نوع فرد و اجتماع سروکار دارد؛ اما اعتبار 
ها مربوط است، در اعتبار قانونی آنچه که مورد توجه ادبی به احساسات و ذوقیات انسان

واسطه و به صورت مباشری با عمل مرتبط است اعتبار گاه بی است عمل مردم است. این
گیرد و شود که مستقیماً عمل را نشانه میمثل قوانین تکلیفیه که در آنها یک قراری اعتبار می

ای هم در کار نیست و گاهی از اوقات این اعتبار با عمل دیگران با واسطه ارتباط دارد واسطه
باشد این در حالی است که اعتبار ادبی به عمل دیگران کاری که نمونه آن احکام وضعیه می

خواهد تحریک شود و میندارد و امر ذوقی است که به نفسانیات انسان مربوط می
 ). ۴۸-۴۷: ۱۴۱۴(سیستانی، احساسات و عواطف بکند 

 جهت دوم: اختلاف در هدف 

هدف از اعتبار قانونی باشد. تفاوت دوم بین این دو نوع اعتبار، تفاوت از حیث هدف می
ها برای جلب مصالح و دفع مفاسد است و به این منظور ایجاد هدایت و رهبری اراده انسان

ها برای اینکه به سوی مصالح تأثیر بگذارد بر اراده انسان ها را سوق بدهد وشود که انسانمی
تأثیرگذاری بر  گرایش پیدا کنند و از مفاسد دوری بکنند، اما هدف از اعتبار ادبی صرفاً 

 . )۴۸: (همانعواطف دیگران است 
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 جهت سوم: اختلاف از حيث صفت 

فرماید در دو وصف این دو اعتبار با هم تفاوت دارند که به از حیث صفت هم ایشان می
 صورت خلاصه عبارتند از این که 

 دارد.. اعتبار ادبی تأصل خارجی ندارد، اما اعتبار قانونی متأصل است و تأصل خارجی ۱
فرماید در اعتبار ادبی مراد استعمالی و مراد جدی مطابق . چنانچه گفته شد ایشان می۲

(سیستانی، باشند نیست ولی در اعتبار قانونی مراد استعمالی و مراد جدی با هم مطابق می

۱۴۱۴ :۴۸(. 

 امر سوم: ارتباط وعلاقه بين اين دو نوع اعتبار 

ید ریشه اعتبارات قانونی یک اعتبار ن دو نوع اعتبار میایشان نسبت به ارتباط و علاقه ای گو
باشد. به نظر ایشان اعتبارات قانونی در ادبی است و اعتبار قانونی متولد از اعتبار ادبی می

به حساب » مملوک زید«ای را بدو امر یک اعتبار ادبی بوده است، به عنوان وقتی خانه
طور که دست کنیم. همانارج شخصی زید تشبیه میآوریم، ابتدا خانه را به اعضا و جومی

کنیم که مثل دست آدمی آدمی، تحت اراده آدمی است، خانه را هم به دست تشبیه می
اوست.پس از اینکه اعتبار ادبی حاصل شد، وقتی جامعه عقلایی آن را » تحت اختیار«

ادبی به اعتبار  امضا [اقرار] نمود و پس از آنکه کثرت استعمال، حاصل شد، آن اعتبار
 شود.قانونی، تبدیل می

چه فعل جوارحی و چه فعل جوانحی -توضیح مطلب آنکه نسبت انسان با افعالش 
حال چه افعال قلبی  -نسبت تحت اراده بودن و تحت تصرف بودن انسان است، افعال انسان 

ی تحت اراده انسان است. این یک امری است که به اصطلاح یک حد -چه افعال خارجی
دارد، معتبر آمده حد این شی را اعطاء کرده به اموری که اجنبی از انسان هستند یعنی همان 
نسبتی که انسان نسبت به افعالش دارد این نسبت را بین انسان و یک شیء خارجی که اجنبی 
از اوست بین انسان و این منزل مثلاً ایجاد کرده است و حد لوازم شخصی انسان به اموری 

گوئیم انسان نسبت به از انسان هستند اعطا شده است و نتیجه آن این است که می که اجنبی
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 تواند تصرف کند و تحت اراده و قدرت اوست. این شیء اجنبی از خودش هم می
اعطاء حد یک شیء به «این همان معنای اعتبار ادبی است چرا که اعتبار ادبی را ایشان 

گوید این اعتبار ادبی به باشد، منتها ایشان میق میمعنی کرد که در اینجا محق» شیء دیگر
 شود و پس از آنکه مورد پذیرش عموم و جامعه قرار گرفت و عقلاً مرور زمان متحول می

شود به یک اعتبار قانونی که نسبت به آن اقرار کردند و کثرت استعمال پیدا کرد، تبدیل می
صلی أه تبدیل به اعتبار قانونی شود یک امر متمرتبط به عمل فرد و جامعه است، تا قبل از اینک

 شود. نبود اما بعد ازآنکه تبدیل شد به یک اعتبار قانونی یک امر متأصل می
در نتیجه ایشان نسبت به نحوه ارتباط بین این دو اعتبار، معتقد است که اعتبارات قانونی 

 . )۴۸: ۱۴۱۴(سیستانی، باشند متولد از اعتبارات ادبی می

 ت كلام محقق سيستاني اشكالا

با توجه به آنچه گذشت محصل فرمایش محقق سیستانی این شد که ایشان بین اعتبار ادبی و 
فرق نهاد و -اعتبار قانونی هم از حیث حقیقت و هم از حیث غرض و هم از حیث صفت

قعاً گانه بررسی شود که آیا واتفاوتهایی را بیان فرمود حال باید اختلاف اینها در جهات سه
 گانه صحیح است یا خیر؟ بیان ایشان در فرق بین این دو اعتبار در جهات سه

 اشكال اول: عدم فرق بين اعتبار قانوني و ادبي از جهت حقيقت 

تفاوت اول ایشان بین این دو اعتبار، تفاوت از حیث حقیقت و ماهیت بود که ایشان گفتند 
ولی اعتبار ادبی با -تماع سروکار دارداعتبار قانونی قراری است که با عمل فرد و اج

احساسات و عواطف انسانی سروکار دارد، و سروکار داشتن با عمل یا سروکار داشتن با 
تواند داند حال سؤال این است که آیا واقعاً این میاحساسات، را موجب یک فرق ماهوی می

اعتبار آیا مکفی برای موجب یک فرق ماهوی بشود؟ به عبارت دیگر چنین تفاوتی بین این دو 
باشند؟ و این هست که ما دو اعتبار داشته باشیم؟ یا اینکه این دو اعتبار از یک جنس می

 شود؟ تفاوتی از حیث حقیقت اعتبار، ایجاد نمی
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از باب مقدمه باید گفت مطابق نظر ایشان در اعتبار قانونی نیز معنای اعطاء حد شیءٍ 
شود، حقیقتش همان د از آن که تبدیل به آن قرار قانونی میلشیء وجود دارد و اعتبار ولو بع

باشد منتها سخن در معطی است که چه کسی این اعطاء را اعطاء حد شیءٍ لشیءٍ می
دهد. گاهی معطی یک شخص است و گاهی جامعه و عموم مردم. در اعتبار انجام می

ده است وقتی مورد قانونی مدعای ایشان این است که همان که توسط یک شخص اعطاء ش
شود و به همین جهت ایشان اعتبار قانونی را گید اعتبار قانونی میپذیرش عموم قرار می

 داند.متولد از اعتبار ادبی می
رسد تفاوتی که ایشان در حقیقت بین این دو اعتبار حال با توجه به مقدمه فوق به نظر می

هم به نوعی با عمل سروکار دارند، بیان فرمود صحیح نیست چرا که خود اعتبارات ادبی 
واسطه است، ولی سروکار منتها سروکار داشتن اعتبارات قانونی با عمل به طور معمول بی

داشتن اعتبارات ادبی با عمل با واسطه است. دلیل مطلب آن است که در اعتبارات ادبی نیز 
د تحریک پذیرد، خودر بسیاری از مواردی که تحریک احساسات و عواطف صورت می

عواطف مقصود بالذات نیست، بلکه منظور از تحریک عواطف و احساسات تأثیرگذاری 
شود صرفاً باشد، مثلاً وقتی شعر حماسی خوانده میعملی در زندگی مردم یا شخص می

هدف این نیست که احساسات برانگیخته شود بلکه منظور این است که علاوه بر برانگیختن 
ن به میدان جنگ بروند و در کارزار جنگ فعالیت داشته باشند لذا احساسات مثلاً رزمندگا

الواسطه با عمل سروکار داریم، و مقصود از برانگیختن احساسات در در اعتبار ادبی هم مع
 بسیاری از موارد واقع تحقق عمل و فعل است. 

ین دو نوع پذیرد و اعلامه طباطبایی نیز در این مباحث به هیچ وجه چنین اختلافی را نمی
گوید اعتباریات اموری در ظرف اعتبار در نزد ایشان یکی است چرا که در مواردی ایشان می

گوید اعتباریات اموری برای برانگیختن احساسات مخاطب و عمل هستند و در مواردی می
 حتی خود متکلم است که اشاره به دو نوع اعتبار ادبی و قانونی در نزد محقق سیستانی دارد.

رسد برانگیختن احساسات با اینکه اعتبار در بستر عمل باشد تقابلی ندارد به نظر می لذا
  و از این جهت اعتبارات قانونی و شخصی تفاوتی ندارند.
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 اشكال دوم 

اند، از حیث اختلاف اشکال دوم به ایشان نسبت به اختلافی است که در هدف مطرح فرموده
از اعتبار قانونی هدایت و رهبری اراده انسان برای در هدف، آقای سیستانی فرمودند: هدف 

جلب مصالح و دفع مفاسد است ولی هدف از اعتبار ادبی تأثیرگذاری بر احساسات و 
 عواطف دیگران است. 

تواند غرض باشد اشکال این است که در اعتبار ادبی هم جلب مصالح و دفع مفاسد می
م مصالح و مفاسدی را رعایت کنیم و اتفاقاً خواهیچرا که گاهی با برانگیختن احساسات می

گوید حج واجب است اعتباری بودن احکام تکلیفی شارع از این قسم است و شارع که می
کنیم ولی اگر این وجوب را اعتبار دانستیم این اعتبار شخصی است و ما در آن شرکت نمی

ونه است مثلاً شاعر برای جلب منافع و دفع مفاسد است. اعتبارات شاعرانه نیز همین گ
خواهد مخاطب را به سوی اهداف مصلحت داری سوق دهد. لذا این تفاوت نیز قابل می

  رسد.خدشه بوده و صحیح به نظر نمی

 اشكال سوم

اما از جهت سوم که مسأله اختلاف در صفت بود، ایشان فرمودند که بین اینها از حیث 
ین بود که اعتبار ادبی متأصل نیست؛ دو صفت اختلاف است که اولین اختلاف در صفت ا

 شود. شود به اعتبار قانونی متأصل میاما وقتی تبدیل می
ای که در اینجا وجود دارد تأصل در کلام ایشان مبهم است و معلوم نیست این تأصل نکته

ید این تأصل در اعتبار ادبی نیست ولی در اعتبار قانونی باشد؟ ایشان میبه چه معنی می گو
شود، حال اشکال این است که اگر تأصل در نظر ایشان به معنای مطابقت داشتن با می پیدا

بینانه و سنجش و اگر با نگاه واقع واقع باشد اشکال آن است که هر دو اعتبار برخلاف واقعند،
مضمون اعتبار با واقع پیش برویم همه اعتبارات بر خلاف واقعند و عمومی بودن اعتبار به 

ق با واقع بودن آن نیست و پذیرش یا عدم پذیرش عموم در ماهیت اعتبار تفاوتی معنای مطاب
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کند و اگر مراد ایشان از تأصل پذیرش عموم جامعه باشد، در این صورت نزاع ایجاد نمی
لفظی خواهد شد و صرفاً جعل اصطلاحی صورت پذیرفته است و اگر مقصود ایشان از 

ا توجه به اشکال اول، چنین معنایی نیز از اصالت مورد باشد بتأصل تأثیر داشتن در عمل می
 باشد.پذیرش نیست چرا که اعتبار ادبی نیز در عمل تأثیرگذار می

اما آن صفت و وصف دومی که ایشان فرمودند: اختلاف در آن هست، این بود که در 
راد استعمالی و اعتبار ادبی مراد استعمالی و مراد جدی مطابق نیستند؛ ولی در اعتبار قانونی م

مراد جدی مطابقند. که اشکال این است در اعتبار قانونی هم مراد استعمالی و مراد جدی 
مطابق نیستند. دلیل مطلب آن است که مثلاً در مسأله ملکیت ایشان گفتند که اعتبار ملکیت 

ر برای یک شخص نسبت به اموالش در ابتدا یک اعتبار ادبی بوده و حد یک چیز به چیز دیگ
اش که به صورت داده شده، و مثلاً با مشاهده انسان و نسبت او با افعال جوانحی و جوارحی

هایی که با واقعی و حقیقی اراده و قدرت تصرف دارد، حد این شیء به رابطه انسان با چیزی
؛ اعطاء شده است، لذا ملکیت اصلش یک … کتاب، ماشین او اجنبی است مثل خانه،

بعد به مرور زمان و کثرت استعمال و پذیرش عمومی تبدیل به اعتبار  اعتبار ادبی است و
 شود. قانونی می

حال سؤال این است که آیا واقعاً اینجا مراد استعمالی و مراد جدی یکی است؟! به نظر 
شود، ایشان رسد چنانچه در اعتبار ادبی که در مثال اعطاء حد اسدیت به رجل شجاع میمی
آن رجل شجاع است و لذا  مالی اسد، حیوان مفترس است و مراد جدیگوید مراد استعمی

توان گفت وقتی گفته مراد استعمالی و مراد جدی تطابق ندارند، در اعتبار قانونی نیز می
اگر معنای حقیقی ملکیت را ملکیت نسبت به افعال جوارحی و -شود زید مالک است می

احاطه و اراده انسان نسبت به افعال و تصرفات جوانحی بدانیم، مراد جدی ملکیت در اینجا 
باشد و آن معنای حقیقی اراده نشده است بلکه چیزی مثل او، شبیه او و یک فرد خودش نمی

 ادعایی، مراد است. 
به عبارت دیگر عقلاء برای کسی که مثلاً به واسطه حیازت چیزی به دست آورد ملکیت 

اعتبارات نیز مراد جدی با مراد استعمالی تفاوت دارد کنند، ولی در هر حال در این اعتبار می
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چرا که مراد استعمالی ملکیت تکوینی است در حالی که مراد جدی جعل ملکیت عقلایی و 
 باشد. یا شرعی می

لذا در اعتبار قانونی نیز مراد استعمالی یا مراد جدی یکی نیست. پس مسأله تطابق مراد 
 برای تفاوت باشد. تواند ملاک استعمالی و جدی نمی

و اگر اشکال شود که بین این دو فرق است، از این جهت که در اعطا حد اسدیت به زید 
دهد که مراد استعمالی و مراد جدی ما محتاج قرینه هستیم و خود احتیاج به قرینه نشان می

ییم زید گویکی نیست، اما در مسأله ملکیت و اعتبار قانونی نیاز به قرینه نداریم و وقتی می
مالک است، برای استفاده از این مفهوم ملکیت در مورد نسبت انسان با چیزهای که با او 

نیست پس خود نیازمندی به قرینه و عدم نیاز به قرینه اجنبی هستند نیازی به قرینه 
 دهنده این است که این فرق بین دو اعتبار وجود دارد. نشان

دی که اعتبار قانونی است نیاز به قرینه نیست به پاسخ این اشکال این است اگر در موار
اش یک اعتبار ادبی است علت کثرت استعمال است و خود ایشان فرموداعتبار قانونی ریشه

که بعد به مرور زمان و در اثر کثرت استعمال و پذیرش عمومی جامعه تبدیل به اعتبار 
 قرینه نیست. وقتی اینقدر استعمال شد دیگر نیازمند  شود و طبیعتاً می

پس علت عدم احتیاج به قرینه در اعتبار قانونی این نیست که معنای حقیقی است بلکه 
 علتش این است که آنقدر استعمال شده که نیازی به قرینه نیست. 

رسد که فرق ماهوی بین نظر ایشان با فرمایش محقق اصفهانی و در مجموع به نظر می
ی کرده تفاوتی را بنمایاند اما روح کلمات اینها یکی مرحوم علامه نیست و گرچه ایشان سع

 است و در حقیقت تفاوتی بین کلمات ایشان وجود ندارد.
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 نتيجه 

آید تقسیم اعتبار به ادبی و قانونی صحیح از آنچه در مقاله حاضر بیان شد، به دست می
تفاوتهایی الله سیستانی وجود دارد، نیست و با وجود نکات ارزشمندی که در کلام آیت

اند که ایشان بین اعتبار ادبی و قانونی، در ماهیت، هدف و اوصاف این دو بیان فرموده
باشد و همه اعتباریات با روشی واحد که اعطای حد شی به شیء دیگر مورد قبول نمی

گیرد و وجود اموری چون ارتباط با عمل، جلب مصالح و دفع و مفاسد است صورت می
تواند وجه فارق بین جدی و استعمالی در اعتبارات قانونی، نمیو تطابق بین اراده 

 اعتبارات قانونی و ادبی باشد.
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